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  :چكيده

از قرن سوم با ماجراي بـر  شطحيات صوفيه، از تراث ادبيات عرفاني فارسي است كه  
و ممنوعيت يافتن چنين سخناني، در معركة ) ق.309.م( دار كردن حسين بن منصور حلاج

آراء صوفيه قرار گرفت و رد يا پذيرش آن توسط فرق صوفيه، به نحـوي نمـادين خبـر از    
هـاي  رغم كثرت مضامين در دستهصوفيه علي شطحيات. دادا ميسي آنهشنامباني معرفت

حرمتـي بـه   موضوعي خاصي قابل تقسيمند كه مهمترين آنها دعاوي مختلف و طعن و بي
نيز . از منظر سبك و ساختار نيز ميتوان آنها را در الگوهاي چندي جاي داد. ديني هستند

ند ما را در شناخت بيشتر شطحيات ي شايد بتوايچنين بررس. به لحاظ فرم زباني و تصاوير
  .ياري كند

  
  :كلمات كليدي

  .شطح، موضوعات شطح، ساختار شطح، نثر عرفاني 
  :مقدمه 
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، واژة شطح، بـه   »قاموس المحيط«، »لسان العرب«هاي قديمي عربي از جمله در فرهنگ
دخل زبيدي، در توضيحات م ـ »تاج العروس«فتح شين يا شين و طا، وجود ندارد، و تنها در 

به معني صـوفيانة آن  ) به معناي صوتي براي راندن بزغاله(به كسر اول و تشديد ثاني  شطّح
ابوالحسن اليوسـي، اسـتادم،   «: مؤلف فرهنگ مذكور دراين باره آورده است. اشاره شده است

ا من در كتـب لغـت بـه    را آورده اند، ام الشطحاتدر حاشيه الكبري و شيخ النوسي، كلمه 
و  »اي اسـت كـه در ميـان متصـوفه رايـج اسـت      نخوردم، ظاهرا لفظ عاميانهرلفظ شطحات ب

عبارت از كلمـاتي اسـت كـه در حالـت     ...شطحات «كندسپس شطحات را اينگونه تعريف مي
از هـيچ چيـز جـز حـق     ] عـارف [كه در آن حال  غيبوبت و غلبه شهود حق تعالي، در حالي

 »و امثـال آن  »ليس في الجبتي الي االله«و  »قول انا الحق«آگاهي ندارد، صادر ميشود مانند 
  ).العروس، ذيل شطح تاج(

بـه  . نـك (اي سرياني و دخيل در زبان عربي اسـت  برخي از محققان معتقدند شطح واژه
  )46-65،جوكار، ملاحظاتي دربارة شطح و معاني آنو  1034،ص 2نامه،خرمشاهي،ج حافظ

كه  ايست عبارت از كلمه: شطح «:تدر تعريف شطح آورده استعريفات، جرجاني دركتاب 
ميخيزد و از اهل معرفت به اضطرار و اضطراب صادر ميشود و از آن رايحة رعونت و دعوي بر

  )،ذيل شطحالتعريفات (»هاي محققين استلغزشاز 
. د(از ابي نصر سراج طوسياللمع در كتب متقدم صوفيه، از شطح، نخستين بار در كتاب 

  .ورده شده است، سخن به ميان آ.) ق 378
در كشف المحجوب، هجويري در باب سماع، اشارت را به همان معناي شطح به كار برده 

هاي هاي خوش ميزدنـد و اشـارت  د و زعقهجمله برخاستند به تواج«است، آنجا كه مينويسد 
المحجوب،  كشف( »لطيف ميكردند و من به تعجب حال ايشان مانده بودم و خوشي وقتشان

  )928تعليقات،عابدي،  و نيز 600-559
 شـرح شـطحيات  و روزبهان در  210و 76صص  طبقات هرويخواجه عبداالله انصاري در 

  .  انداشارت را معادل با شطح نيز به كار برده 560و  132صص 
هاي شطح پرداختـه شـده اسـت و    ي به گزارهسشنادر كتب عرفاني غالباً از منظر معرفت

  :وفيه، سه گرايش عمده وجود دارداجمالاً در مواجهه با آن، ميان ص
اعتباري ميدانند كه به صوفيه نسـبت داده شـده و در صـورت    هاي بيآنها را نقل قول -1

 . مستند بودن نيز چنين سخناني را نتيجة عدم بلوغ، ديوانگي يا مستي ميدانند

، بـه  نرغم اياند كه علينگريستههايي صحيح از حالات روحي ئيبه آنها به عنوان بازنما -2
 .صواب نيستظاهر غيرمشروعشان، اظهار آنها سبب 

  )363: روزبهان بقلي، ارنست.(آنها را بيان عميقترين نحو ارتباط با حق ميدانند -3
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منشـاء چنـين سـخناني و تفسـير و     در بارة جايگاه شطح در معرفت عرفاني و دينـي،  در
منقـد از ايـن تجربيـات،    تاويل آنها سخناني گفته شده امـا غالبـا بـه سـبب دوري مفسـر و      

روح دارد، يا به سبب بين ناپذيري ذاتيِ تجربيات عرفاني، كميت زبان محتوايي تكراري و بي
 »آنجا كه عقاب پر بريزد   از پشة لاغري چـه خيـزد   «به مصداق. از حمل معاني آن بازمانده
اويـه ديـدي   ايـم از ز ي معذور بوده و سعي داشـته سشناهاي معرفتما در اين مختصر از بحث

ي، نگـاهي بـه موضـوعات و صـورت و     س ـبيروني و توصيفي و با تسامح در عنوان، پديدارشنا
عمدة اقـوال  اسـتخراج شـده در ايـن مقالـه از كتابهـاي       . بيندازيمساخت شطحيات صوفيه 

شـرح شـطحيات،    »شـرح شـطحيات   «)دفتر روشنايي( »كتاب النور«عطار،»تذكره الاولياء«
اي از شـطحيات  دو كتاب اخير، در واقع مجموعـه . راشكوه بوده استدا »حسنات العارفين«و

بنابرين در تعيين اينكه چه سخناني نزد صوفيه، مصداق شطح هستند كار ما . صوفيه هستند
  .اندرا آسان كرده

  قسم اول موضوعات شطحيات صوفيه
  اتحاد، يكي شدن با خداوند و دعوي الوهيت .1
دم در غيب، پيوسته در وي نظر ميكـردم، تـا   نوري درخشان دي«: ابوالحسين نوري -

 )49: 2الاولياء،ج تذكره( »وقتي كه من همه آن نور شدم
نزديـك كـردي   . عجب دارم از تو و از من، فنا كردي مرا از خويشتن به تـو «: حلاج -

 )387: شرح شطحيات. (»مرا به خود، تا ظن بردم كه من توام و تو من
فقـال ابـو    »ابويزيد فـي البيـت؟  «: يامد و گفتيكي ب. ابويزيد روزي در صومعه بود -
 )380: المحجوب كشف( »هل في البيت الا االله«: يزيد
 )135: شرح شطحيات. (»، و منمِ او اوستاويممنم نه منم، براي آنكه من «: بايزيد -
چون من سخن ميگويم و سخن خود را ميشنوم، جز من در ايـن جهـان و   «: شبلي -

 )59: لاج، ماسينيونمصائب ح. (»ديگر جهان كيست؟
روزي نزد شبلي رفتيم در سال قحطي و به او سـلام  «:] ابن جابان گويد... ابا عبدا[ -

انا معكم حيث ما كنـتم،   ،مرو: پس هنگامي كه برخاستيم تا خارج شويم به ما گفت. كرديم
 )396:اللمع( »انتم في رعايتي و كلايتي

پنداشتم كه من او را . ن اويمسي سال خداي را جستم، پس دانستم كه م«: بايزيد -
 )82: دفتر روشنايي. (»ميجويم و او بود كه مرا ميجست

 )211: 2الاولياء،ج تذكره. (»ي وقتم و خدايِ وقتمامصطف«: والحسن خرقانيبا -
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مـا را  «: گفتنـد ] خرقـاني [نقل است كه وقتي جماعتي به سفري همي شدند، بدو  -
چون بلا به شما روي نهد از «: شيخ گفت. »فع شوددعائي بياموز تا اگر بلايي پديد آيد، آن د

 )203همان، (»ابوالحسن ياد كنيد
 )31: العارفين  حسنات(»ما خدا بودن است و سنت ما رسول بودن ةفريض«: احمد غزالي - 
 )134: شرح شطحيات( »مثل من در آسمان و زمين نبيني«: بايزيد -
  كه خود شامل دعاوي مختلف ميشود:  ادعا .2

  برابري يا برتر بودن از پيامبرانادعاي : الف
دم، تا از آدم تا محمد، طاء من بزرگ است از او باز نگرو«: گفت] ابوالعباس قصاب[ -

 )186: 2الاولياء،ج تذكره( »طاي من نيارددر تحت و
افُ بر  «گفت ».دعوي نبوت ميكني«: گفت. منكري، حسين منصور را معارضه كرد -

 )439: شرح شطحيات(»!يكنيكه از قدر من بسي واكم م! شما باد
از قرب خويش به  -عزوجل –بنده نرسد به مقام حقيقت، تا آنچه خداوند «: ابويزيد -

محمد داد و از مناجات خويش به موسي و از خلتّ خويش به ابراهيم و از عزت خـويش بـه   
 )112:شرح شطحيات( ».بيابد -عليهم السلام -عيسي 
  ادعاي برتري از خلايق: ب

تو را به بدبختان ننمايم، با آن كس نمايم «مرا فرمود كه –حق تعالي : قانيابوالحسن خر
از  -»الهي نزديك خود بر«: و گفتم »...اكنون مينگرم تا كه را آورد. كه من او را دوست دارم

مرا بر تو حكم است تو را همچنان ميدانم تا هر كه من او را دوسـت  «: حق تعالي ندا آمد كه
ا بيند و اگر نتواند آمد، نام تو را بشنوانيم تا تو را دوست گيرد كـه تـو را از   دارم بيايد و تو ر

  )217: 2الاولياء،ج تذكره( »تو را دوست ندارند جز پاكان. پاكي خويش آفريدم
از . آن وقت خويشتن را خوانـدم . من از هر چه دون حق است زاهد گرديدم«: همو -

لبيك اللهـم لبيـك زدم، محـرم گرديـدم،      .بدانستم كه از حق درگذشتم. حق جواب شنيدم
تسـبيح كـرد،    رت كرد كعبه مـرا ابيت المعمور مرا زي. جمع كردم، در وحدانيت طواف كردم

 ملائكه مرا ثنا گفتند، نوري ديدم كه سراي حق در ميان بود چون به سراي حق رسيدم زانِ
 )218همان، ( »من هيچ نمانده بود

اين يكي شخص بود كه مرا به تو خواند و آن : مروي به خدا باز كردم و گفت«: همو -
چون از او فرو گذري همة خلق آسمان و زمـين را مـن بـه تـو      -عليه السلام –مصطفي بود 

 )226همان، ( »خوانم
  ادعاي شفاعت خلق: ج
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تعالي روز قيامت گويد بندگان مرا شفاعت كـن گـويم رحمـت     –خداي «: خرقاني -
 )230 همان،( »...زان توست بنده زان تو

فـردا صـد هـزار باشـند بـي طاعـت، خداونـد ايشـان را         «: گفت] ابو سعيد ابالخير[ -
قومي باشند كـه سـر در سـخن مـا جنبانيـده      «: گفت »ايشان كه باشند؟«: گفتند ».بيامرزد
 )335همان، ( ».باشند
روز قيامت من نه آنم كه زيارتيان خـويش را شـفاعت كـنم كـه     «: گفت] خرقاني[ -

 )225همان، ( ».ديگران كنندايشان خود شفاعت 
هر كه استماع سخن ما كرد و كند، كمترين درجـتش آن بـود كـه    «: گفت] همو[ -

 )225همان، ص ( »حسابش نكنند فردا
  ادعاي آگاهي از غيب: د
 )421: شرح شطحيات( »من بينم بهشت و دوزخ با املاك عرش و كرسي«: حلاج -
: گفـت . لـم همـه چيـز دروسـت    بايزيد را گفتند كه حق را لوح محفوظيست ما و ع -

 )139همان، ( »من جمله لوح محفوظم«
من دانم كه نزول عيسي كي بود، و خروج مهدي كي و «]: يوسف بن حسين رازي[ -

 )192: شرح شطحيات( ».از كدام قبيله عيسي زن كند، و چه از پشت او پديد آيد
  ادعاي رؤيت خداوند: هـ
 )417: ح شطحياتشر( »شاهد شدم مولاي خود را عيناً«: حلاج -
جل اسمه؟ بگو تـا او   –كجااند محبان كه دعوي ميكنند تا محبان حقيم «: حصري -

 ».ايرا كي ديدي؟ و در كدام موضع ديدي؟ و در كدام مجلس ديدي؟ تا او را دوست داشته
 )587همان، (

! مـزه حيـا  : رب العزه را ديدم، جهراً، مرا گفت«: ميگفت] ابوحمزه بغدادي[وقتي ...  -
 )260: 2الاولياء،ج تذكره( ».تتبع الوسواس و ذق بلاء الناس لا

  ادعاي انجام امور فراتر از توان انسان: و
اي جـوانمردان نيـرو كنيـد و    . عرش خدا بر پشت ما ايستاده بود«: گفت] خرقاني[ -

 )213: 2الاولياء،ج تذكره( ».مرد آسا باشيد كه بارگران است
تا . ه قيامت در ميا كه تو همه لطفي، تاب نياريفردا ب«: ابوسعيد را گفت] خرقاني[ -

 )206همان،( ».يآمن نخست بروم و فزع قيامت بنشانم، آنگاه تو در



                                                                            1390 زمستان – 14شماره پي در پي  –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 32

                     

  

نفـس مـن   «: تكه ناني از دست انساني گرفت و آن را خورد، سـپس گفـت  ] شبلي[ -
اي نان طلب ميكند اما اگر قلب من به عرش و كرسي التفـاوت كنـد، آن   اينست، از من تكه

 )397سراج، ( ».وزنددو ميس
نـدان بـا مـن    اينجا نشسته باشم، گاه گاه از آن قـوت خداونـد چ  «: گفت] خرقاني[ -

نم و آسمان از جاي برگيرم و اگر پاي بر زمين زنم بـه شـيب فـرو    كُدست بر: باشد كه گويم
برم، و گاه باشد كه به خويشتن بازنگرم، روي با خدا كنم و گويم با اين تن و خلـق كـه مـرا    

 )214: 2الاولياء،ج تذكره( »چندين سلطنت به چه كار آيد؟ هست،
  ادعاي رفتن به عالم غيب: ز
اگر مرا بدان صفت كـه  . چشمان خلق مرا چنان مينگرد كه همانند ايشانم«: بايزيد -

 )95:: دفتر روشنايي( »در غيبم، ببيند، از دهشت بميرند
ز ميان دو انگشت مـن، بـه   مرا با خويش به جايگاهي برد كه همه خلق را ا«: بايزيد -

 )96همان، ص ( ».من نشان داد
آن كس كه از او چندان راه بود به خـدا كـه از زمـين تـا آسـمان و از      «]: خرقاني[ -

مرد نبود اگر ز قاب قوسين تا به مقام نور، نيكآسمان تا عرش و از عرش تا به قاب قوسين و ا
213: 2ء،جالاوليا تذكره( ».مايداي فرا نُپشه خويشتن را چند( 

آنجـا كـه   [«: گفـت  »شب را چون بـه روز آوردي؟ «: بايزيد را گفتم: ابوموسي گفت -
شب و روزي نيست، شب و روز از آن كسي است كه گرفتار صفات است و مـرا صـفتي   ] منم

 )83: دفتر روشنايي( ».نيست
  شرك و كفر.3

ند، اما ظـاهرِ آن  اي داراگر چه به عقيده اكثر صوفيه اين سخنان معني برحق و موحدانه
  .براي اهل شريعت، كفر آميز محسوب ميشود و احتياج به تاويل دارد

بلا اوسـت  «:  و نعمت اشارت كرد، چون پرسيدند از آن هر دو، گفتلادر ب] حلاج[ -
 )471: شرح شطحيات( »و نعمت از اوست

 ».شرك ديدن تقصير است و عثرات نفس وملامت كردن نفـس را «: ابوبكر واسطي -
 )720، همان(

چهل سال در گبركي ببايـد گذاشـت تـا    «: پرسيدند از ايمان، گفت] واسطي[از او  -
 )742همان، (».مرد با ايمان رسد

اگر جان كافري آشكار شود، اهل علم او را سجده كننـد، پندارنـد كـه حـق     «: همو -
 )277: 2الاولياء،ج تذكره( ».است از غايت حسن و لطافت
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ــت    - ــاز گف ــت نم ــي در ني ــد غزال ــر   «: احم ــتم، االله اكب ــار بس ــدم و زن ــافر ش  »ك
 )31: العارفين  حسنات(

  ترك عبادات و ملزومات شرع.4
به عقيده مدافعان منظور از اين سخنان مبارزه با شريعت مسخ شده ظاهري و توجـه بـه   

هـاي صـوفيه نيـز ظـاهراً بـه مقـام       امـا بعضـي از فرقـه   . اصالت معني و باطن شريعت اسـت 
  .اندلي از سلوك، اعتقاد داشتهسعت،ترك عبادات در مراح

هر كه از مشاهدة حق اعراض كند، حق او را به خدمت و طاعـت  «: ابوالحسن مزين -
 )216: شرح شطحيات( »خود مشغول گرداند

 )208همان، ( »ذكر به زبان هذيانست و ذكر به دل وسوسه«: سهل تستري -
. ت رسـم اسـت  طاع ـ. روزهنمـاز باشـي و در روزه بـي   خواهيم در نماز بي«: حصري -

 )589همان، ( ».حقيقت محو آن كند
 )263همان، (»زهد بخل و ورع كفر«: گفت »زهد و ورع چيست؟«: يكي از شبلي پرسيد -

  دفاع از ابليس.5
و در ابلـيس،   -عليـه السـلام  –جوانمردي منحصر است در احمـد  «: گويد] حلاج[  -

 )22:نالعارفي حسنات( »يعني محمد مظهر جمال است و ابليس مظهر جلال
جـوانمردي نبـود كشـتة    . خداونـد اسـت   ةابليس كشـت «: گفت] ابوالعباس قصاب[ -

 )184: 2الاولياء،ج تذكره( ».خداوند را سنگ انداختن
اگر در قيامت حساب در دست من كند، بيند چه كنم؛ همـه را  «: ابوالعباس قصاب -

 )644همان،  ( ».در پيش كنم و ابليس را مقام سازم وليكن نكند
هر كه تعليم توحيد از ابلـيس نگرفـت زنـديق اسـت، يعنـي در      : لي گفتهاحمد غزا -

ــت      ــام گش ــاص و ع ــردود خ ــت و م ــد برداش ــيس باي ــل ابل ــت را مث ــار ملام ــانگي ب  ».يگ
 )32: العارفين حسنات(

  گستاخي با خداوند.6
يـاد شـده، البتـه     »انبسـاط «و » سخن فراخ گفتن«در خود متون صوفيه از ان به عنوان 

  .، متفاوت استدر شطحياتخي درجات اين گستا
يـا الوالحسـن   : تعالي را ديگر به خواب ديدم كـه گفـت  يكبار حق«: گفت] خرقاني[ -

يـا  «: گفـت . »نـه «: گفـتم  »خواهي كـه مـرا باشـي؟   «: گفت »نه«: خواهي تو را باشم؟ گفتم
تـو مـرا ايـن    . خلق اولين و آخرين در اشتياق اين بسوختند تا من كسي را باشـم ! اباالحسن
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بار خدايا با اين اختيار كه تو با من كردي از مكر تو ايمن كي توانم بود كه تـو  : ؟ گفتمگفتي
 )253: 2الاولياء،ج تذكره( ».كس كار نكنيبه اختيار هيچ

الهي ملك الموت را به من مفرست كه من جان به وي «: يك بار ميگفت] خرقاني[ -
 ».تو سـتده و جـز تـو بـه كسـي نـدهم      ام تا باز بدو دهم من جان از ندهم كه نه از او ستده

 )212همان، (
بطش من سختتر از بطش اوست كه او عالم و اهل عالم را گيرد و : گفت] خرقاني[ -

 )225همان، ( ».من دامن كبريايي او گيرم
الهي خوشي به تو در بود، اشارت به بهشت : كردم و گفتمروي به خدا باز«: خرقاني -

 )226همان، ( »كردي؟
گشاد كـه همـه خلـق را از گنـاه،     در غيب بر من باز تعاليخداي «: گفت] خرقاني[ -

: من نيز روي بدو باز كردم و گفـتم . عفو كنم، مگر كسي را كه دعوي دوستي من كرده باشد
بكوش تـا بكوشـيم   . ن جانب عفو پديد نيست از اين جانب هم پشيماني پديد نيستآاگر از 

 )226ن، هما( ».ايم پشيمان نيستيمكه بر آنچه گفته
  هاي مذهبيمتي نسبت به نمادهاي ديني و ارزشبي حر.7

  .ندظاهر شرع و گرايش به حقيقت دين اين گفتارها نيز به منظور تجريد از
يك روز در طواف، خلقي را ديد كه به كارهـاي  ] ابوالقاسم نصرآبادي[نقل است كه  -

از وي .و هيـزم بيـاورد  اي آتـش  برفت پاره. دنيوي مشغول بودند و با يكديگر سخن ميگفتند
ميخواهم كه كعبه را بسوزم تـا خلـق از كعبـه فـارغ      «گفت »چه خواهي كردن؟«: پرسيدند

 )312: 2الاولياء،ج تذكره( ».آيند و به خداي پردازند
يك بار به مكه شدم، خانـه مفـرد   : كه گفت -رضي االله عنه –ميĤيد ] بايزيد[از وي  -

 »...ام ها از ايــن جــنس بســيار ديــدهحــج مقبــول نيســت كــه مــن ســنگ «: گفــتم. ديــدم
 )134:المحجوب كشف(

كعبه صنم خدا روي زمين است، در آن حلول نكرده ولي از آن هـم  «: رابعه عدويه -
 )284: ماسينيون( ».غايب نيست

  در باب مرگ و قيامت.8
باكي نسبت به مرگ و عـذاب دوزخ و نيـز وعـده بخشـش     در اين شطحيات بيشتر از بي

  .ها و ترس از قيامت و مرگ و عذاب سخن گفته ميشودلي رفع نگرانيبطوركگناهان و 
الهي ملك الموت تو را بفرست تا جان من بستاند و مـن جـان او   «: گفت] خرقاني[ -

 )229: 2الاولياء،ج تذكره( ».بستانم تا جنازة هر دو به گورستان برند
 )231مان، ه(».تعالي هميشه بودند و هميشه باشند مردان خداي«:گفت] خرقاني[ - 
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زندگاني درون مرگ اسـت، مشـاهده درون مـرگ اسـت، پـاكي      «: گفت] خرقاني[ -
فنا و بقاء درون مرگ است؛و چون حق پديـد آمـد،جز از حـق هـيچ چيـز      .درون مرگ است

 )248همان، (»بنماند
بار خدايا اگر مرا فرداي قيامت به دوزخ فرستي، سري آشكار كنم كه دوزخ «: رابعه -

 )73: 1/همان( ».ه راه بگريزداز من به هزار سال
مـرده را از خـوف   «: گفـت  »تو را از مرگ خوف هست؟«: پرسيدند كه] از خرقاني[ -

اي مرگ نبود و هر وعيدي كه او اين خلق را كرده است از دوزخ در آنچـه مـن چشـيدم ذره   
 ».اي نبود در آنچـه مـن چشـم ميـدارم    نبود و هر وعده كه خلق را كرده است از راحت ذره

 )شرح رفتن خرقاني به عالم دوزخ 251نيز نك به، ص  250، 2/انهم(
اگر بر دل من دوزخ با همه آتش و سـوختن بگـذرد، و از تـن مـن مـوئي      «: شبلي -

 )253: شرح شطحيات( »..بسوزد، مشرك باشم
تا خداوند تعالي مرا از من پديد آورده، بهشت در طلب من اسـت  «: گفت] خرقاني[ -

ر بهشت و دوزخ اينجا كه من هستم گـذر كننـد هـر دو بـا اهـل      و دوزخ در خوف من، و اگ
چه اميد و بيم من از خداوند من است و جز او كي است كـه از او  . خويش از من فاني شوند

 )223، 2الاولياء،ج تذكره( »اميد و بيم بود؟
  تحقير اصطلاحات تصوف رسمي. 9

ي كه از حال و معنـي  محتواياعتراضي است نسبت به تصوف ظاهري و بي اين شطحيات
و گـاه نيـز گوينـده ميخواهـد نارسـايي ايـن       . خالي است و تنها به عبارت و دعوي ميپردازد

  .اصطلاحات را براي بيان حقايق غيبي گوشزد كند
 »زهـد بخـل و ورع كفـر   «: زهـد و ورع چيسـت؟ گفـت   «: يكي از شبلي پرسيد كه -

 )263: شرح شطحيات(
 )271همان، ( »اشارت مكرلحظه كفرست و خطرات شرك و «: شبلي -
 )271همان، (»مقامات جمله حجابست،تا نزديكان را مكر و دوران را حجاب«:شبلي -
تصوف شـرك اسـت؛ زيـرا كـه     «: گفت »تصوف چيست؟«يكي از شبلي پرسيد كه  -

  )278همان، ( ».جنايت قلب از رؤيت غير است و غير نيست
  قسم دوم صورت و ساخت شطحيات صوفيه

محققان همچون استيس كه ذكرش گذشت و نيز از اي  عده: جملات پارادكسيكال -1
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اند  را به جاي شطح پيشنهاد كرده 1پارادوكس هاي ملهمهانري كربن اصطلاح پارادوكس يا 
. پاردوكسيلال دارندهاي صوفيه ساختار اظر به اين است كه بسياري از شطحاين تعبير آنها ن

  . ند و گاه منطقيگاه بلاغي اين پارادوكسها به عقيده ما
  .تناقض مجازي است يعني يكي از طرفينِ: هاي بلاغيپارادوكس: الف

  ) 229 :شرح شطحيات(»ام تشنه نيل در بيابان تشنه باشيد و من بر شط جمله«:نباتي ابوالحسين
  ) 189همان، (» توبت از توبت«گفت » توبت چيست؟«: رويم را پرسيدند كه

ا كه به ما نزديك است و از ما دور و بسا كسا كه دور است از مـا و  بسا كس«: بايزيد گفت
  )77: دفتر روشنايي(» !به ما نزديك

  :هاي منطقيپارادوكس. ب
ها در ابوالحسن جاي گيرد و ابوالحسن را در خودش يك قدم جاي  همه آفريده«: خرقاني

  )235:، 2الاولياء،ج تذكره(»نيست
در دلش انديشـه نبـود، ميگويـد و گفتـارش نبـود،      ن بود كه درويش آ«: گفت] خرقاني[

خورد و مزه طعامش نبود، حركت و سـكون و  مي. ميبيند و ميشنود و ديدار و شنوائيش نبود
  )240همان، (» شادي و اندوهش نبود

هر كسي ماهي در دريـا گيـرد، ايـن جـوانمردان بـر خشـك گيرنـد و        «: گفت] خرقاني[
  )247همان، (» بر دريا كنند ديگران كشت بر خشك كنند، اين طايفه

  :هاي تهيجملات مبهم يا دال -2
در مقابـل عبـارات كـه     -صوفيه اين جملات گزيده و مبهم و رازآميز را اشارات ميداننـد 

شـنايان طريقتنـد، ايـن    كه مخاطبـان آن محرمـان و آ   -هاي علمي و مدرسي تصوفندگزاره
ان و ترمينولـوژي خـاص صـوفيه    گفتم ـ نحوي خود ارجاع و البته بسيار پيچيده بهها بنشانه
  .هاي شطحيات داراي مراتب تشكيك استگردند، البته ابهام گذارهبازمي

» همه اسير وقتند و وقت اوست و همه اسير خاطرند و خـاطر اوسـت  «: ابوالعباس قصاب
  )185 :2الاولياء،ج تذكره(

خداي مانع  ذلان و اشارت هجران و كرامت غدر وخلحظه حرمان است و خطره «: شبلي
» لقـوم الخاسـرون  ااز خداي در نزديكي خداي و اين جمله مكـر اسـت و لايـومن مكـراالله الا    

  )178همان، (
هر كه فاني شود از حق به حق به سبب قيام حق به حق، فاني شود از ربوبيت تـا  «: همو

  )179همان، (» عبوديت چه رسد

                                                 
 ) 18و17با مشخصاتي كه در مĤخذ آمده،صص(نگاه كنيد به مقدمة كربن بر شرح شطحيات روزبهان بقلي - 1
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. ون به دل نگرم، دلم درد كندچون به جان نگرم، جانم درد كند و چ«: ابوالحسن خرقاني
الهي نعمت تو فاني است و نعمت من باقي و نعمت تو منم . چون به وقت نگرم درد توم كني

  )227همان، (» و نعمت من تويي
خواهـد، معنـا و شـهودي    از آنجا كـه در شـطح عـارف مي   : بيان سمبليك يا رمزي -3

خـود شـكل    د، كـلام او خـود بـه   غيرمادي و انتزاعي را با تصاوير عيني و ملموس بيـان كن ـ 
ها به يك مـدلول  لبه لحاظ معني شناسي در اين عبارتها دا 1 .كندسمبوليك و رمزي پيدا مي

، و البته تفاوت آن با مورد بالا اين است كه دالها از شدت كثرت معني، مشخص دلالت ندارد
اننـده براسـاس   خو در ايـن عبـارات   .معنا نيستند و تا حدي به مخاطب عادي توجه دارندبي

 تواند آنها را به معناي مختلف حمل كنـد و ايـن عمـل   يپيش فرضها، تداعيها و بافت كلام م
  .تواند بارها تكرار شود و كلام همچنان در رمز بماندمي

ينه خويش و يـك  و پنج سال آ مدوازده سال آهنگر نفس خويش بود«: بايزيد بسطامي -
سال در   وازدهكه آشكارا زناري بر بيان دارم پس دنگريستم، آنگاه ديدم سال در آن ميان مي

پس در نگريستم و زناري در شكم خـويش ديـدم و پـنج سـال     . بريدن آن زنار  صرف كردم
مي انديشيدم كه چگونه آن را بايد بريد؟ پـس مـرا كشـف شـد و در     . دركار بريدن آن بودم

  )90: دفتر روشنايي(» .ممردم نگريستم همه را مردگان يافتم و چهار تكبير بر همگان زد
ــاني  - ــن خرق ــق       «: ابوالحس ــد و عش ــر آي ــپيد ب ــي س ــي ميغ ــدا كن ــر خ ــون ذك چ
  )239: ، 2الاولياء،ج تذكره(».ببارد
بر هر چيز كتابت بود مگر بر آب و اگر گذركني بر دريا از خون خـويش بـر آب   «: همو -

  )239پيشين، (».اند فتهسوختگان ر ،كتابت كن تا آن كز پي تو درآيد، داند كه عاشقان زمستان
در غيب دريايي است كه ايمان خلايق همچو كاهي است بر سر دريا، باد همـي  «: همو -

آيد و موج همي زند، از اين كنار تا بدان كنار، و گاه گاه از آن كنار با اين كنار، گـاه بـر سـر    
  )239همان، (» دريا

رؤياهايي است كه عارف در  ها و شرح اين ساختار شامل معراج نامه: ساختار روايي -4
ن ميگويد يا ضمن آن از ديدار با خداوند و جهان غيب و مشاهدات عجيب و غريب خود سخ

چيـزي  . كنـد انتزاعي عرفاني را باز نمايي مي هاي تمثيلي دارند و مفاهيم هايي كه جنبهروايت
  .نامندمي (Allegory of ideos)ان تمثيل ايده بينزديك به آنچه غر

اهل دنيـا بـه دنيـا مشـغول بودنـد،      . به درگاه عزت شدم هيچ زحمت نبود«: تبايزيد گف

                                                 
  سمبوليسم، چارلزچدويك، ترجمه مهدي سحابي، صص مختلف. براي تفصيل اين بحث نك -1
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محجوب و اهل آخرت به آخرت و مدعيان به دعوي ارباب طريقت و تصـوف قـومي بأكـل و    
شرب و گريه و قومي به سماع و رقص، و آنها كه مقدمان راه بودند و پيشـروان سـپاه بودنـد    

  )1:1لاولياء،جا تذكره(» .درباديه حيرت گم شده بودند
گـرد  كردم، چون به حق رسيدم خانه را ديدم كه مدتي گردخانه طواف مي«: يزيد گفتبا

  )161همان، (» .كردمن طواف مي
مرا به خويش به جايگاهي برد كه همه خلق را از ميان دو انگشت مـن بـه مـن    «: بايزيد
  )96: دفتر روشنايي (» .نشان داد

بايزيـد و سـفر خرقـاني بـه      هاي يي چون معراجيههاي روادر اين جا از ذكر برخي شطح
  .علت طولاني بودن چشم پوشيديمدوزخ ب

  ساختهاي معنايي
در اين ساختارها اگر بـه  ). جملاتي كه فاعل آنها خداوند است: (شطحيات اناالحقي -1

جاي ضمير، خدا را قرار دهيم عبارت صحيح و معقول است، امـا اگـر مرجـع ضـمير انسـان      
عبدالرحمن بدوي يكي از عناصر شطح را سخن گفتن با صيغه . شطح است فرض شود كلام

داند و معتقد است، شطح واقعي فقط جملاتي است كـه چنـين   مي] ندبه جاي خداو[متكلم 
  1ساختاري داشته باشد

هرگز كسي مرا نديده است و هر كه مرا ببيند از من صـفت خـويش   «: ابوالعباس قصاب-
  )186:  2الاولياء،ج تذكره(» نبيند

  )134: شرح شطحيات(» بينينمثل من در آسمان و زمين «: بايزيد بسطامي
» كرانـه اسـت، كـه اول و آخـر نـدارد     ر بيح ـمثل من نبيند، مثل من ب«: بايزيد بسطامي

  )142همان، ص (
كه به هـر زبـان از مـن عبـارت      ،خلق مرا نتوانند نكوهيد و ستودن«: ابوالحسن خرقاني 

  )674: 2الاولياء،ج تذكره(» كنند، من برخلاف آنم
در ايـن  : شكني در باورهاي مذهبي و تصوف رسـمي، نقيضـه گـويي   ساخت -2
رف در نظام دوگانه خير و شر ارزشها، شكست ايجاد ميكنـد، بعضـي ارزشـها و    ، عاياتشطح

كنـد و  هيم و نمادهـاي منفـور را تقـديس مي   كند و بعضي مفانهادهاي مقدس را تخريب مي
  .آورد وجود ميساخت شكني معنايي ب ترتيب نوعي بدين

لبيك و «: آواز سگ شنيد، گفت» سم الموت«: ابوالحسين نوري آواز مؤذن بشنيد، گفت
  )168: شرح شطحيات(» سعديك

                                                 
  4، ، ص »شطحات  الصوفيه «به بدوي، عبدالرحمن،. نك -1



                                               

  39/تاملي در موضوعات، صورت، ساخت و سبك شطحيات صوفيه

 

 

  )31:العارفين حسنات (»كافر شدم و زنّار بستم، االله اكبر«:احمد غزالي در نيت نماز گفت
صوف شرك است، زيـرا كـه ضـابط    ت«: گفت» تصوف چيست؟«يكي از شبلي پرسيد كه 

  )278همان، شرح شطحيات،(» .قلب از رؤيت غير است، و غيرنيست
  )189شرح شطحيات، همان،(».توبت از توبت«:رويم را پرسيدند كه توبت چيست؟ گفت

وينـده  در اين نوع جملات كه استعمال ضمير مـتكلم در آنهـا زيـاد اسـت گ     :اغراق -3
  .رسدكه به قياس عقل كذب به نظر ميهد دچيزهايي را به خود نسبت مي

ا را ديدم گرد بر گرد هآسمانها و زمين. ده شدزبان من به توحيد گشا«: ابوالحسن خرقاني
  )222 :2الاولياء،ج تذكره(» كردند و خلق از آن غافلمن طواف مي

چون حق تعالي با من لطف درآمد، ملائكه را غيرت آمد، بـر ايشـان   «: ابوالحسن خرقاني
اگـر نـه آن بـودي كـه او بـر      . كرديد از آفريده و از خود با خود ميو مرا نيست گردان بپوشيد

  )216همان، (» چنين حكمت است و الا كرام الكاتبين مرا نديدي
اي جوانمردان نيرو كنيد و مرد آسا . عرش خدا بر پشت ما ايستاده بود«: گفت] خرقاني[

  )213همان، (» .باشيد كه بارگران است
در اين مكالمات كه اين نوعاً منحصـر بـه شـطحيات صـوفيه اسـت،      : با خدا گفتگو -4

اين گفتگوها معمولاً حال . گوينداي زنده با هم سخن مي صوفي و خداوند، دو طرفه در تجربه
مرتبـه اي مسـاوي بـا صـوفي قـرار       و هوايي صميمانه و گاه گسـتاخانه دارنـد و خداونـد در   

  :است) در رؤياي صوفي(لاً در عالم غيب محل اين گفتگوها نيز معمو. گيردمي
. مـن بترسـيدم  ! تو مثل مني، اي مثل من! مرا گفت در غيب كه اي بايزيد«: بايزيد گفت

به تـو گـويم تـا    .خود تا بباشدبگوي ب! اي بايزيد: گفت. ل نيستتو مثل تويي، تو را مث: گفتم
آسـمان ناگـاه آسـماني     گفـتم . زميني منبسط ديدم! زمين باش: بباشد، بعد از آن گفتم كه

  )144-145شرح شطحيات، (» ...ساقف ديدم
گفت كه روح  ]خداوند[آنگه . جمله حجاب ببريدم، تا جز حجاب عظمت نماند«: حلاج -

ــدل كــن ــرا بديشــان فرســتاد  نمي: گفــت. را ب ــق، و م ــه خل ــرد ب ــرا رد ك شــرح (» كــنم م
  )411شطحيات،

هـان  «: ، آوازي شـنود كـه   نمـاز همـي كـرد   ] ابوالحسـن خرقـاني  [نقل است كه شـبي  
اي : دانم با خلق گويم تا سنگسارت كنند؟ شيخ گفـت ي كه آنچه را از تو ميهخوا! بوالحسنوا

بيينم با خلق بگويم تـا ديگـر    دانم و از كَرَم تو مياي، خواهي تا آنچه از رحمت تو ميبار خد
  )211: 2الاولياء،ج تذكره(» نه از تو نه از من«: آواز آمد» كس سجودت نكندهيچ

واب ادبي است در اين ساختار كه به لحاظ بلاغي شبيه سئوال و ج: سئوال و جواب -5
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اي  ود پاسخي بـديع بـا نكتـه   شعارف در مقابل سؤالي كه از او مي. شودكه در بديع مطرح مي
ايست براي اينكه صـوفي   اصولاً اين جملات مقدمه. گويد كه معمولاً غير منتظره استنغز مي

  .را بگويد عبارات شطحي
» جـويم بايزيـد را مي «: گفـت » ميجويي؟ كه را« :پرسيد. مردي در سراي بايزيد را كوفت

  )76: دفتر روشنايي(» .جز خداي در اين خانه كس نيست! واي بر تو. برو«: گفت
: گفـت . » به حـج «: گفتم» رويكجا مي«: ي در راه پيشم آمد، گفتمرد« :گفت] بايزيد[

ه كه صاحب عيـالم و هفـت بـارگرد    دبيا به من «: گفت» درم دويست«: گفتم» چه داري؟«
  )139: 1الاولياء،ج تذكره(» .من در گرد كه حج تو اينست

: گفـت » بـه حجـاز  «: گفت » روي؟كجا مي«: به شخصي گفت] سن خرقانيابوالح[وقتي 
خداي خراسان كجاست كـه بـه   «: گفت» كنمخداي را طلب مي«: گفت» آنجا چه ميكني؟«

  )242 :2الاولياء،ج تذكره(» :شدحجاز بايد 
  تصوير در شطح

هايي كه به لحاظ زبان و سـاختار بـراي شـطحيات ذكـر شـد، شـطحيات       يژگيعلاوه بر و
شـطحيات   .اي دارنـد  و تاريخ تخيل در ادب فارسي جايگاه ويـژه  خيالپردازيصوفيه از منظر 

گيرند، فراواقع نشأت مي كلي عوالمطورمشاهده خداوند يا تجليات او و بصوفيه در بن مايه از 
 تجربـي  تصـاوير  نمونـة عـالي ثبـت   . آنها نقش مهمـي داشـته باشـد    بنابراين بايد تصوير در 

. توان جسترا بيگمان تنها در شطحيات ميدر ادبيات فارسي سورئاليستي و رمزآلود عجيب 
  .ساخت اين تصاوير شامل انواع گوناگوني از تشبيه و استعاره و نماد است

هر چـه گـويم   . من است ةام كه هفت آسمان و زمين انديش بنده] خرقاني[من« :تشبيه
  ) 216 :2الاولياء،ج تذكره(»راست و چپ نيست. پيش و پس نيست. مرا زير و زبر نيست. ثناء او بود

اش  صوفي روزي است كه به آفتابش حاجت نيسـت و شـبي اسـت بـه مـاه و سـتاره      « -
  )همو 240همان، . (».حاجت نيست

ها ديدم كه گـرد بـر   و زمين هاآسمان. بان من به توحيد گشاده شدز« :عاره مكنيهاست -
  )همو 222همان، (» گرد من طواف كردند و خلق از آن غافل

  )همو 239همان، (» چون ذكر خدا كني ميغي سپيد بر آيد و عشق ببارد«: گفت
لاف اسـت؛ يعنـي تصـاويري كـه بـر خ ـ     (Symbol)منظور از نماد همان سمبول  :نماد

  .هاي فراواني داشته باشنددلولتوانند متعاره كه تنها يك مدلول دارد، مياس
من بزرگ است از او بـازنگردم تـا از آدم تـا محمـد در تحـت وطـاي مـن        وطاء «: گفت

  )186، 2الاولياء،ج تذكره(»نيارد



                                               

  41/تاملي در موضوعات، صورت، ساخت و سبك شطحيات صوفيه

 

 

شـرح  (» كرانه است كـه اول و آخـر نـدارد   مثل من نبيند، مثل من بحر بي: بايزيد گويد
  ) 142ات، شطحي

حق مرا به جايي رسانيد كه خلايق به جملگي در ميان دو انگشـت خـود   : گفت] بايزيد[
  )142همان، . (بديدم

 گونه ايست كه در مراد از اين تصاوير، ايماژهاي غيرواقعي و وهم :تصاوير سورئاليستي
تنـاقض،  تـوان بـه   از عناصر تصـاوير سورئاليسـتي مي  . گذردناخودآگاه گوينده يا نويسنده مي

  1.شگفت آوري، خلاف عادت بودن و تداعي آزاد اشاره كرد
مرا چون پاره خاك جمع كردندي، پس بادي به انبوه درآمـد و هفـت   «: گفت] خرقاني[

  )212 :2الاولياء،ج تذكره(» .آسمان و زمين را از من پر كرده و خود ناپديد
» در يك كفـن بـوديمي   به خواب ديدم كه من و بايزيد و اويس  قرني«: گفت] خرقاني[

  )225همان، (
كله سرم عرش است و پاي ها تحت الثـري و هـر دو دسـت مشـرق و     «: گفت] خرقاني[

  )222، همان(مغرب 
ايـن  : گفـت . [ديد، ايستاده، جامي در دست و سر بر تن نـه ] حلاج[بزرگي به خوابش  -

  )145همان، (» او، جام به دست سربريدگان مي دهد«: چيست؟گفت
  :نتيجه 

اهم موضوعات شطحيات صوفيه عبارتند از دعاوي مختلف مانند دعوي الهيت، برتري از  
رسولان و ملائكه و ديگر بنـدگان،  طعـن در عبـادات ظـاهري و خـالي از حـال و معنـي و        
ظاهرگرايي در دين و تصوف، توتم پرستي، گستاخي و مكالمه بسيار صـميمي بـا خداونـد و    

بنـدي بـه انـواع     اظ ساختهاي زباني و معنايي نيز قابل دستهشطحيات به لح. دفاع از ابليس
آمد آنها، ساختارهايي ويژه و نزديك بـه زبـان   متنوعي هستند كه به نسبت موضوعات خلاف

يكي از سـاختهاي پـر بسـامد شـطحيات،     . ساخت روايي دارند و ادبي مانند پارادوكس، ابهام
. ات صـوفيانه را بـه نمـايش ميگـذارد    انواع عبارات تصويري اسـت كـه زيبـايي تخيـل ادبي ـ    

اما چنان كه ديديم در شـطحيات كـلام ديگـر     ،گيرديانه جاي مينثر صوف ةشطحيات در زمر
تـوان  ر ميرود، از سـويي شـطحيات را نمي  چندان جنبه ارجاعي ندارد و به سمت و سوي شع

اء آن بـه  شعر دانست، زيرا نه گويندگان آن شاعر بودند و ادعاي شاعري داشتند و نـه منش ـ 
زبان شطحيات سراسر نمادين اسـت و پـاي   . گرددصرف، عاطفه و احساس تنها باز مي تخيل

                                                 
دكتر محمود فتوحي، مجله دانشكده ادبيات و علـوم انسـاني   » هاي تصوير سورئاليستييويژگ«مقاله . ك.ر. ضيل اين بحث براي تف -1

  .1385دانشگاه فردوسي مشهد، شماره اول، سال سي و نهم، بهار 
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دار ميفرستد  ةهاي بشر دارد، اما چنان جديست كه گويندگانش را گاه بالاي چوب در اسطوره
سـت،  گويند سراسر عشق و عبوديت اچنانكه مي ،باطن آن. كندو در شهرها و بيابانها آواره مي

در شـطح  . و با همه اينها كلمـه اسـت  . زندهاي معاصر پهلو مياويش با كفريات نهليستاما دع
ها، فراسوي كفر و ايمان  اين قدرت كلمات است كه انسان را با خود به آنسوي ديده و شنيده

  ...، از ميغي سپيد.برد، آنجا كه از صحرايش عشق مي بارددوگانگيها ميو فراسوي 
  :منابع فهرست 
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